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داخلي براي نيل به اقتصاد مقاومتي*
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چکيده: اقتصاد مقاومتي به مفهوم توانايي جوامع در انطباق پذيري در مواجهه با شوک ها 
طبق ادبيات نهادي »کارايي تطبيقي« تلقي مي شود که ميزان اين کارايي به انعطاف پذيري 
ماتريس نهادي جامعه بستگي دارد. از آنجاکه يکي از فاکتورهاي مهم در ساختار نهادي 
قدرت  در ساختار  تنش ها  از جذب  مهمي  قسمت  بنابراين  است،  قدرت  جوامع ساختار 
ريشه دارد. از اين رو اين نوشتار درصدد پاسخ به اين پرسش است که براي دستيابي به 
الگوي اقتصاد مقاومتي و پيشبرد ابعاد آن نيازمند ترسيم چه ساختاري از قدرت هستيم؟
بنابراين پژوهشگر در تحليلي مقايسه اي بين نگرش نئوکلاسيک و نهادي با پيش کشاندن 
مفهوم  نئوکلاسيک  نگرش  در  مي سازد  آشکار  قدرت،  حوزه  در  نگرش  دو  فکري  مباني 
قدرت طبق »تئوري مشارکت صفرِ« مشتق شده از بن انگاره ي محوري فردگرايي و نگرش 
يکسويه ي فرد به ساختار، تنها در يک قدرت مرکزي محض با روابط علّي بالا به پايين 
متبلور مي شود. در حالي که از رهگذر بازسنجي مباني فکري فوق در پرتو نگرش نهادي با 
طرح نگرش تعاملي فرد ـ ساختار، آشکار مي شود با توجه به »تئوري نظام هاي چندمرکزي« 
مورد نظر الينور اُسترم، تعبيه و به کار بستن نهادها و کنش هاي جمعي با روابط علّي پايين 

به بالا مي تواند ابعاد مهمي از سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را تأمين كند.

کليدواژه�ها:� اقتصاد مقاومتي، نگرش نهادي، ساختار قدرت، سيستم هاي چند مرکزي، 
مباني فکري.

.O21, H11, B31 :JELطبقه�بندي�
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مقدمه
امروزه با وجود توسعه ي نظريات اقتصادي و حرفه اي سازي1 علم اقتصاد، بهره گيري از نسخه هاي 
رويكرد رايج در جهت راهبري جوامع در مسير توسعه، در بسياري از كشورهاي درحال توسعه به ثمر 
نرسيده و با وجود برنامه ريزي هاي مكرر به منظور دستيابي به اين هدف آرماني، نه تنها به آن نزديك 

نشده اند بلكه با تضييع منابع خود در برخي از سال ها، دوري از آن را هم تجربه كرده اند. 
تشخيص  را  سياستگذار  اقتصاددانانِ  فكري  مسلك  به سختي  مي توان  گرچه  نيز  ما  جامعه  در 
داد ولي از آنجا كه اكثر ايشان دانش آموخته ي مكتب مرسوم هستند، عموماً در پاسخ به مشكلات 
و  واقعيات  با  رايج  پارادايم  تحليل هاي  داشتن  كاربرد  قابليت  و  بودن  مفيد  بررسي  بدون  اقتصادي، 
شرايط كنوني كشورمان، در به كار بستن آموزه هاي الگوي نئوكلاسيك تأكيد ورزيده اند. اين در حالي 
است كه جامعه ما نيز هنوز در پيگيري يك روند پويا، خوداتكا، پايدار و همه جانبه سمت توسعه با 

چالش هاي اساسي درگير است.
مشکلات  از  برون رفت  براي  مقاومتي،  اقتصاد  الگوي  انقلاب  معظم  رهبر  طرف  از  منظور  بدين 
اقتصادي و افزايش قدرت ملي مبتني بر فعال سازي ظرفيت هاي داخلي مطرح و تبيين آن بر عهده ي 

حوزويان، دانشگاهيان و انديشمندان حوزه هاي مختلف فکري گذاشته شد2.
از طرف ديگر ناتواني نظريات اقتصادي موجود در حل معضلات كشورهاي درحال توسعه، بسياري 
از جريانات دگر انديش از جمله اقتصاد نهادگرا را به بازنگري هاي اساسي در چارچوب هاي معرفتي و 
ايدئولوژيک رويکرد نئوکلاسيک3 ترغيب كرد. بنابراين بسياري از مسائلي که امروزه دغدغه ي کشور 

ماست قبلًا مورد توجه برخي از اقتصاددانان صاحب نام در اقتصاد هترودکس بوده است. 
با  اقتصاد مقاومتي  از آموزه هاي رويکرد فوق و تطابق مفهوم  بهره مندي  با  اين مقاله  اين رو  از 

1. Professionalization

2. اقتصاد مقاومتي يعني آن اقتصادي که به يک ملت امکان مي دهد و اجازه مي دهد که حتي در شرايط فشار هم 
رشد و شکوفايي خودشان را داشته باشند. اين يک فکر است، يک مطالبه ي عمومي است، شما دانشجو هستيد، 
استاد هستيد، اقتصاددان هستيد، بسيار خوب با زبان دانشگاهي، همين ايده ي اقتصاد مقاومتي را تبيين کنيد، 

حدودش را مشخص کنيد.« )بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با دانشجويان,1391/5/16(
3. اقتصاد نئوکلاسيک اصطلاحي است که اولين بار توسط وبلن (Veblan) مطرح گرديد که به منزله اشتراک 
ديدگاهي است که در بردارنده ي مجموعه ي گسترده اي از رهيافت هاي گوناگون در علم اقتصاد مانند اقتصاد 
جانب عرضه، مكتب شيكاگو، سنتز نئوكلاسيك، اقتصاد اطلاعات و مانند اينهاست، که به منزله ي يك پارادايم 

فكري واحد، جريان غالب علم اقتصاد را شکل مي دهد.
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مفاهيم نهادي، به تبيين اين مساله مي پردازد که قسمت مهمي از جذب تنش ها در اقتصاد مقاومتي 
در شاکله ي ساختار قدرت ريشه دارد. با توجه به اين موضوع، پرسش اين نوشتار آن است که براي 
قدرت  از  ترسيم چه ساختاري  نيازمند  ما  آن  الزامات  تأمين  و  مقاومتي  اقتصاد  الگوي  به  دستيابي 
هستيم تا بتواند ميزان تطبيق ماتريس نهادي جامعه را در برابر شوک ها و دگرگوني ها افزايش دهد؟

مقوله  اين  در  نئوکلاسيک  نگرش  تصريح  به  قدرت،  مفهوم  تبيين  ضمن  نوشتار  اين  بنابراين 
پرداخته و در تحليلي مقايسه اي بين نگرش نئوکلاسيک و نهادي، با استفاده از چارچوب فکري الينور 
اين  در  البته  مي پردازد.  چندمرکزي  سيستم هاي  بر  مبتني  قدرت  ساختار  نقش  تشريح  به  اُسترم، 
تحليل مقايسه اي نه تنها ساختار علمي دو رويکرد را در اين خصوص به پيش کشانده، بلکه در حد 
بضاعت خود پيش فرض هاي نظري و مباني فکري هر دو انديشه را نيز زير نظر خواهيم داشت تا از 
رهگذر بازسنجي و اصلاح آنها گامي در جهت تبيين ساختار قدرت همگون با راهبرد اقتصاد مقاومتي 

به پيش برانيم.
در اين پژوهش در بخش اول به شيوه ي اسنادي و با استفاده از منابع کتابخانه اي، چارچوب نظري 
مقتضي گردآوري شده و با استفاده از فن تحليل محتوا اطلاعات آن مورد واکاوي قرار گرفته است و در 
بخش دوم به منظور بازنگري و ترسيم ساختاري جديد در خصوص قدرت از روش فراتحليلي1 استفاده 
شده است. سهم علمي اين پژوهش نيز تطبيق مفهوم اقتصاد مقاومتي و الزامات آن با مفاهيم نهادي و 
بهره  گرفتن از آموزه هاي اين رويکرد در جهت تبيين اهميت و نقش ساختار قدرت در انعطاف پذيري 
ماتريس نهادي و بهبود کارايي جامعه و همچنين ترسيم ساختاري از قدرت همگون با اهداف فوق و 

الزامات اقتصاد مقاومتي است.

مباني�نظري�پژوهش
اقتصاد  مفهوم  تبيين  به  ابتدا  مقاومتي،  اقتصاد  الگوي  با  متناسب  قدرت  تبيين ساختار  از  قبل 
مقاومتي و ابعاد آن، مفهوم اقتصاد مقاومتي در ادبيات نهادي و الزامات آن و همچنين مفهوم قدرت 

مي پردازيم.

مفهوم اقتصاد مقاومتي و ابعاد آن

در چند سال اخير با شدت يافتن تحريم هاي غرب عليه جمهوري اسلامي ايران با هدف متوقف 

1. Meta- Analysis
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کردن برنامه هاي صلح آميز هسته اي، واژه ي جديد »اقتصاد مقاومتي« به ادبيات اقتصادي کشور افزوده 
شد. از آنجا که اين اصطلاح نخستين بار به وسيله مقام معظم رهبري مطرح شده است، لازم است 

تبيين مفهوم آن نيز مستند به بيانات ايشان باشد.
»اقتصاد مقاومتي معنايش اين است که ما يک اقتصاد داشته باشيم که هم روند روبه رشد اقتصادي 
در کشور محفوظ بماند، هم آسيب پذيري اش کاهش يابد؛ يعني وضع اقتصادي کشور و نظام اقتصادي 
طوري باشد که در برابر ترفندهاي دشمنان که هميشگي و به شکل هاي گوناگون خواهد بود کمتر 

آسيب ببيند و اختلال پيدا کند«1.
بنابراين اقتصاد مقاومتي با هدف تامين رشد پويا و بهبود مقاومت اقتصادي مطرح شده و داراي 
الزامات و ابعاد متفاوتي است که در سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده است. در اينجا برخي 
از ابعاد آن را که در راستي آزمايي تناسبِ ساختار قدرت تبيين شده با اهداف اقتصاد مقاومتي ياري مان 

خواهند رساند، عنوان مي كنيم:
بند اول: ... توسعه کارآفريني و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي 
با تسهيل و تشويق همکاري هاي جمعي و تأکيد بر ارتقاي درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط؛

بند سوم: به کارگيري ظرفيت و قابليت هاي متنوع در جغرافياي زمينه هاي مناطق کشور؛
ساختارها،  در  اساسي  تحول  بر  تاکيد  با  کشور  عمومي  هزينه هاي  صرفه جويي  شانزدهم:  بند 

منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه هاي موازي و غيرضروري و هزينه هاي زائد و
و  فعاليت ها  اقدامات،  از  جلوگيري  و  آن  سالم سازي  و  اقتصاد  شفاف سازي  نوزدهم:  بند 

زمينه سازي هاي فسادزا در حوزه هاي پولي، تجاري، ارزي و...

مفهوم اقتصاد مقاومتي در ادبيات نهادي و الزامات آن

در حالي كه طرفداران رويكرد رايج، تدوين نظريات توسعه خارج از قلمرو اقتصاد متعارف را خطاي 
مهلكي تصور مي کنند )هانت، 1386( ولي به دليل ناتواني نظريات اقتصادي موجود در حل معضلات 
كشورهاي درحال توسعه، شمول قواعد اقتصادي مكتب مرسوم2 در دنياي واقعي از طرف مكاتب بديل 
محل تشكيك واقع شده است. عدم انطباق تئوري هاي نئوكلاسيك با واقعيات كشورهاي جهان سوم 
و خلاء موجود در تبيين راهكارهاي مناسب براي غلبه بر مشكلات اين كشورها از نگاه حكيمانه مقام 

1. بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيات دولت، 91/6/2.
2. Coventional
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معظم رهبري نيز مغفول نمانده است:
اقتصاد،  زمينه ي  در  سياست،  زمينه ي  در  غربي،  نظريه پردازي هاي  كه  مي دهد  نشان  »اينها 
نظريه هايي ناقص، عقيم و بي خاصيتي است، ما را بيشتر تشويق مي كند كه برويم به درون خودمان 

مراجعه كنيم و فكر اسلامي و انديشه ي اسلامي را پيدا كنيم«1.
طبق اين بيانات، ايشان علاوه بر تاكيد بر عدم كفايت رويكرد رايج، بر نهادن الگوي توسعه مطلوب 

و مناسب را در گرو توجه به دو بعد اسلامي و ايراني معطوف دانسته اند.
و  اسلامي  الگوي  استخراج  اسلامي،  علماي  نظر  طبق  كه  شد  متذكر  بايد  اسلامي،  لحاظ  به 
دانش پژوهي با نگاه ديني به معني كسب معرفت منحصر به تجربه و آموزه هاي ديني نيست2 كه با 
تبعيد انديشه هاي ساير پارادايم ها، سياق انحصار نقلي را در توليد علوم اسلامي برگزينيم. بلكه با توجه 
به شأني كه دين در بُعد معرفت شناسي براي عقل در كنار نقل قائل است و با توجه به نگاه تداخلي به 
رابطه ي بين علم و دين، تأمل در ساير پارادايم هاي بديل اقتصادي مي تواند زمينه ي پيدايي علم ديني 

را فراهم آورد و ما را در تدوين الگوي توسعه با مقبوليت ديني ياري رساند3.
بي شك در اين ميان، »مباحث اقتصاد نهادي كه منشأ آنها نقد انديشه هاي اقتصاد نئوكلاسيك 
بوده است« (Williamson, 2000)، مي تواند با پرتو افكندن بر نارسايي ها و كاستي هاي داربست ِ فكري 
پارادايم رايج، در تعميق فهم ما نسبت به مباني لازم و صحيح براي پيشرفت نظريه پردازي در حوزه ي 

اقتصاد مقاومتي و پرورش محتواي علمي آن، نقشي به غايت پراهميت ايفا كند.
به لحاظ ايراني، از آنجا که رويکرد نهادي به جاي اهتمام بر ارائه گزاره هاي جهان شمول و احكام 
و  فرهنگي  ارزشي،  مقتضيات  به  بيشتر  چه  هر  توجه  بر  مختلف،  كشورهاي  توسعه ي  براي  قطعي 
 (North, 2000) ويژگي هاي خاص هر كشور و همچنين بررسي نقش اين نهادها در عملكرد اقتصادي
تأكيد مي ورزد، مي تواند خميرمايه اي مناسب براي توليد علم بومي و متناسب با شرايط داخلي كشورمان 
فراهم آورد. به ويژه آنكه آموزه هاي اين رويكرد سبب تغييرات بنيادين در مراكز سياستگذاري دنيا شده 

1. بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار جمعي از استادان دانشگاه ها، 90/6/2
2. براي مطالعه ي بيشتر نگاه كنيد به جوادي آملي )1386(.

3. درك اين موضوع از طريق مداقه در راهكارهاي تحقق علم ديني )مراحل سه گانه ي حضور عقل در هندسه ي 
معرفت ديني، امضاي قراردادهاي عقلايي و تبيين کليات بسياري از علوم با دلايل نقلي( قابل درك است که آيت الله 
جوادي آملي به تشريح آنها مي پردازد. البته منظور ايشان گزاره هاي عقلي اي است که از سنخ قطع و يقين يا ظنّ 

معتبر باشند و همچنين در تضاد با فرضيه ها و بنيان هاي دين مبين اسلام نباشند )جوادي آملي، 1386(.
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و ضرورت درك بهتر مسائل كشورهاي درحال توسعه را، در گرو توجه بيشتر به نهادها، ساختارهاي 
حقوقي و مشاركت عمومي عنوان كرده است1 )متوسلي، 1390(.

به اين منظور نقطه ي عزيمت خويش را براي به پيش راندن مباحث اقتصاد مقاومتي بررسي آرا 
و نظرات انديشمندان پارادايم فكري رقيب )اقتصاد نهادي( برمي شمريم زيرا همان گونه كه استنفيلد 
اشاره مي كند: »دنياي سياسي ـ اقتصادي كنوني ما آن چنان پيچيده است كه در آن نيازمند يك 
جعبه ابزار چندپارادايمه2 هستيم« (Stanfield, 1999) تا براي دستيابي به موفقيت در مسير پيشرفت، 
با برهم ساختن دو يا چند چارچوب فكري، به چارچوب فكري نويني كه از سازگاري بيشتري با شرايط 

فرهنگي، ارزشي و بنيان هاي فكري ديني كشورمان برخوردار است، دست يابيم.
اقتصاد مقاومتي به مفهوم تبيين راهكارها و راهبردها به منظور جذب تنش ها و مقاومت در برابر 

آنهاست كه رهبر فرهيخته ي انقلاب آن را راهنماي سياستگذاري ها در جامعه ي ما معرفي كرده اند:
»سياست هاي اقتصاد بايد سياست هاي اقتصاد مقاومتي باشد ـ  يك اقتصاد مقاوم ـ بايد اقتصادي 
باشد كه در ساختِ دروني خود مقاوم باشد، بتواند ايستادگي كند، با تغييرهاي گوناگون در اين گوشه 

و آن گوشه دنيا متلاطم نشود«3.
اينكه كشوري قادر باشد در مواجهه با تنش ها و شوك هاي وارده ناشي از تحولات خارج از اختيار، 
خود را در جريان تعديل و تطبيق هاي سريع قرار دهد، طبق ادبيات  نهادي »كارايي انطباقي«4 ناميده 
مي شود. مقصود از کارايي انطباقي »توانايي جوامع، براي انطباق انعطاف پذير در مقابل شوک هاست« 
 (North, 2000) كه نورث آن را سرمشق و راهنماي سياستگذاري ها معرفي مي كند (North, 2003)

توصيه هاي  كه  توسعه«  و  امنيت  »تعارضات،  عنوان  با  در سال 2011  بانك جهاني  سالانه  گزارش  انتشار   .1
سياستي آن فاصله ي شگرفي با سياست هاي دهه ي 90 مبني بر اصلاح قيمت ها و سياست ها دارد و در آن اذعان 
شده كه براي غلبه بر مشكلات كشورها بايد به نهادها توجه كرد و همچنين اعطاي جايزه نوبل اقتصاد در سال 

2009 به دو تن از انديشمندان برجسته ي نهادگرا شاهدي بر اين ادعاست.
Multi- paradigm Tool Kit  .2 بدان معنا که با توجه به پيچيدگي هاي جوامع امروز، تأمل در ساير پارادايم ها 
مي تواند عرصه ي گسترده اي از نظريات صحيح ممکن را پيش روي ما بگشايد و ما را در طراحي الگوي توسعه 

ياري رساند.
3. بيانات مقام معظم رهبري در ديدار كارگران و فعالان بخش توليد كشور به مناسبت هفته ي كارگر، 92/2/7

Adaptive Efficiency .4: مفهومي كه با كارايي تخصيصي (Allocative Efficiency) در سنت نئوكلاسيك 
كه براساس شرايط بهينه ي پارتو (Paretorian Optimum Condition) تبيين مي شود، کاملًا متمايز است.
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»ماتريس  انعطاف ناپذيري  يا  انعطاف پذيري  به  بستگي  اقتصاد  در  كارايي  اين  ميزان  دارد  اعتقاد  و 
نهادي«1 آن اقتصاد دارد. در حقيقت عامل اصلي تعيين کننده تفاوت بين کشورها تفاوت در ماتريس 
هستند  موفق  اقتصادي اي  ـ  سياسي  نظام هاي   .(Acemoglu & Robinson, 2010) آنهاست  نهادي 
كه ساختارهاي نهادي انعطاف پذير و تكامل يافته اي دارند كه مي تواند در برابر شوك ها و دگرگوني ها 
مقاومت كند Olson .(North, 2000) نيز چگونگي انعطاف پذيري ساختار نهادي يك جامعه را مسئول 

عدم رشد يا رشد سريع آن مي داند )متوسلي، 1373(.
از فاكتورهاي مهم در ساختار نهادي جوامع را ساختار قدرت معرفي  Stanfield, (1999)، يكي 

مي كند كه نحوه ي كاربست قدرت در جوامع موجب ظهور تغييرات در نظام هاي اجتماعي بشري و 
سبب تغييرات در تخصيص منابع مي شود.

بنابراين قسمت مهمي از جذب تنش ها در اقتصاد مقاومتي در شاكله ي ساختار قدرت رخنه دارد. 
به عبارت ديگر در مسير خلق اقتصاد مقاومتي نيازمند ترسيم ساختار قدرتي همگون با اين استراتژي 
و  برابر شوك ها  در  را  نهادي جامعه  ماتريس  تطبيق  ميزان  بتواند  تا  نظريه پردازي هستيم  از حيث 

دگرگوني ها افزايش دهد. 

مفهوم قدرت

گستردگي  مي شود.  دانسته  گسترده  معاني  داراي  و  جدال برانگيز  چندبعدي3،  مفهومي  قدرت2 
و  يابد  اجتماعي گسترش  علوم  تا  علوم طبيعي  از حوزه ي  قدرت  بحث  باعث شده که  آن  مفهومي 
تعاريف مختلف و متمايزي از آن ارائه شود. بنابراين مطالعه ي مفهوم قدرت به عنوان يک بحث کلي 
نيازمند بهره مندي از اطلاعات رشته هاي مختلف است. از اين رو شايد بتوان مفهوم قدرت را مفهومي 

»ميان رشته اي«4 دانست )اشرف نظري، 1386(.
است.  گرفته  صورت  پراکنده اي  و  ارزشمند  مطالعات  سياست  علم  در  قدرت  مفهوم  پيرامون 
Stewart R. Golak در پژوهشي منسجم و تطبيقي کليه مطالعات سياسي پيرامون مفهوم قدرت را در 

دو خط سير »استمرار« و »عدم استمرار« جمع بندي مي كند. خط سير اول با Hobbes )پيشکسوت 
نظريه ي سياسي قرن هفدهم( آغاز مي شود و با Lukes پايان مي پذيرد. در اين خط سير افرادي چون 

1. Institutional Matrix
2. Power 
3. Multidimensional
4. Interdisciplinary
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مارکس1، راسل2، وبر3، يارسونر، رانگ، نيوتن، کيدنز، رابرت دال4 و... قرار مي گيرند که هر کدام بسته 
به ايدئولوژي خود به تبيين مفهوم قدرت مي پردازند. آنچه در اين خط سير، مشترک است آن است 
که يک برداشت علّي5 و عامليتي از مفهوم قدرت، متأثر از روابط علّي و معلولي موجود در مکانيک، 
اساس انگاره هاي نظريات سياسي آنان است که در آن قدرت به عنوان مفهوم عام و داراي انسجام تصور 

مي شود که در يک قدرت دولتي واحد نمود مي يابد. 
خط سير دوم با گسست معرفت شناسي Michel Foucault آغاز مي شود و در گفتمان هاي »فرا ـ 
ساختارگرايان«، »فرا مارکسيست ها« و »فرا مدرنيست ها«، مدلول هاي مختلفي به خود مي گيرد )کلگ، 
تعريف قدرت  فوکو در  بر کردار گفتماني است.  از قدرت متکي  پيروان وي  و  فوکو  تبيين   .)1379
و  عمل  متغير  عرصه  که  ائتلاف هاست  از  متغيري  يا  ثابت  بيش  و  کم  شبکه ي  »قدرت،  مي گويد: 
اين  در  بنابراين   .)1379 )کلگ،  مي گيرد«  دربر  را  گرفته اند  شکل  گفتماني  صورت  به  که  منافعي 
تفکر يکپارچگي وجود ندارد »و به جاي تمرکز بر حاکميت قدرت بايد پيکره هاي بي شماري را که 
در نتيجه ي تأثيرات قدرت به صورت سوژه هاي فرعي و حاشيه اي درآمده اند، مطالعه کنيم« )کلگ، 

1379(. پس در اين نگرش، در روابط قدرت کارکرد مهم است نه فاعل.
با آنکه مباحث فوکو باعث نوآوري هاي فراواني در تفاسير قدرت شده ولي گلک معتقد است که 
فوکو هنوز نه بر عرصه هاي پژوهشي و مطالعه قدرت و نه بر گفتمان هاي رسمي سياست غلبه پيدا 

نکرده است و در اين ميان غلبه همچنان با برداشت حاکميت بنياد از قدرت است.
سريع القلم )1389(، در يک جمع بندي کلي در مورد معاني مختلف قدرت در علم سياست اظهار 
مي دارد که امروزه مفهوم قدرت از معناي قديمي و تاريخي استبدادي آن که مبتني بر زور و حکومت 
مطلقه بود به مفهوم جديد نظام حقوقي و مسووليت تبديل شده است. قدرت در جهان جديد به معناي 

1. مارکس (Marx): »قدرت عبارت است از اعمال قهر متشکل يک طبقه براي سرکوب طبقه ي ديگر« )اشرف 
نظري، 1386، نقل از مارکس(.

2. راسل (Bertrand Russel): »قدرت را مي توان به معناي پديد آوردن آثار مطلوب تعريف کرد« )اشرف نظري، 
1386، نقل از راسل(.

3. وبر (Weber): »قدرت به طور ساده حد توانايي کنترل ديگران است به طوري که عملي را که از آنها خواسته 
شده است، انجام دهند« )عالم، 1373(.

4. دال (Dahl): »قدرت رابطه اي ميان بازيگراني است که در آن بازيگري، ديگر بازيگران را به عملي وامي دارد 
که در غير اين صورت آن عمل را انجام نمي دادند« )عالم، 1372(.

5. Casual
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توانايي پيدا کردن راه حل ها و رفع نيازهاي مردم است. بنابراين در اين نوشتار با الهام از تلقي جديد 
از قدرت، به دنبال ترسيم ساختاري از قدرت در اقتصاد مقاومتي هستيم که بتواند توانايي جامعه را 
در پيدا کردن راه حل ها در مقابله با تنش ها و شوک هاي وارده به اقتصاد بهبود ببخشد و افزايش دهد.

اين درحالي است که گرچه مي توان در همه ي مباحث سياسي جاي پاي بحث قدرت را مشاهده 
کرد ولي در مباحث اقتصادي قدرت به عنوان مقوله اي جداگانه و با هويت مستقل و مشخص کمتر 
مورد بحث قرار گرفته است. از اين رو Stanfield, (1999) نقش قدرت در فرآيند اقتصادي و تأثير آن 
بر عملكرد اقتصادي در اقتصاد مرسوم را مبهم يا پنهان مي داند. Ostrom, (2010) معتقد است در 
اقتصاد مرسوم مبتني بر نظم و آرايش دوگانه بازار ـ دولت، مفهوم قدرت تنها در يك قدرتِ مركزي 
محض متبلور مي شود. بدان معنا که گرچه در مکاتب مختلف فکري، از ليبرال تا سوسيال دموکرات، 
پيوستاري از ديدگاه هاي مختلف برحسب ميزان مداخله ي دولت در اقتصاد فراهم آمده است ولي در 

تمام آنها دولت مرکز ثقل پژوهش در مورد قدرت است.
به منظور توضيح چرايي اين نگرش، توجه خود را به سمت بنيان هاي نظري ديدگاه نئوکلاسيک 
معطوف مي داريم و در بحث بعد نشان مي دهيم که از آنجا که اين مکاتب همه جزو پارادايم نئوکلاسيک 
هستند و در تمام آنها سنگ بناي تحليلي فرد و خواسته هاي اوست، در نگرش مشترک، دولت، ظرف 

قدرت براي همه ي آنهاست.

تحليل�موضوع

الف(ضرورت بررسي ساختار قدرت به واسطه نقد فردگرايي روش شناختي

از آنجا كه تصوير واقعيت موجود در هر نظريه اي به ميزان زيادي به صحت بنيان هاي نظري اي كه 
نظريه بر پايه ي آنها بنا شده است، بستگي دارد (Toboso, 1995)، بنابراين آگاهي از فلسفه هايي كه 
بدنه علم اقتصاد در اين حوزه به پشتوانه ي آنها سرپاست، مي تواند توان ما را براي قضاوت و انتخاب 
راهكار مناسب سياستي در طراحي ساختار قدرت مناسب با اهداف اقتصاد مقاومتي افزايش دهد. اين 
درحالي است كه اقتصاددانان عموماً در ساختن يك نظريه و به كارگيري آن از بيان و آزمون صحت 
بنيان ها و پايه هايي كه تئوري بر مبناي آنها بنا شده است، غفلت مي ورزند (Coase, 1937) و سعي 
سازمان هاي  و  نوع سياست هاي دستوري  تغيير  از طريق  را  توسعه  برنامه هاي  در  مي كنند شكست 
بازنگري و اصلاح ريشه ها و  بر  اجرايي خود بهبود ببخشند و هيچ گاه درصدد تبيين مسائل مبتني 
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بنيان هاي فكري اقتصاد مرسوم نبوده اند.
را  متفاوت  نظري  فرض هاي  پيش   و  فكري  مباني  كه چنانچه  اين مطلب  از  آگاهي  با  اين رو  از 
برگزينيم، پارادايم متفاوتي را در پيش گرفته ايم و در نتيجه توصيه هاي سياستي متمايزي را تجويز 
خواهيم كرد و مسلماً عملكرد اقتصادي متفاوتي را پيش رو خواهيم داشت )متوسلي، 1390(، در اين 
در  قدرت  تبيين ساختار  در  بن انگاره ي محوري  عنوان  به  فردگرايي روش شناختي  تصريح  با  بخش 
اقتصاد مرسوم، پا را از سطح تحليل هاي متعارف در علم اقتصاد فراتر نهاده و در حد بضاعت خود به 
آسيب شناسي اين بنيان فكري مي پردازيم تا از رهگذر بازسنجي آن در پرتو رهيافت هاي پارادايمي 
رقيب، نه تنها به بصيرتي نقادانه از نحوه ي تئوري پردازي اقتصاددانان نئوكلاسيك در اين خصوص 
اقتصاد مقاومتي به پيش  با  از قدرت متناسب  نزديك شويم، بلكه گامي در جهت تبيين ساختاري 

برداريم.
فردگرايي روش شناسي که روش خود را از فرد گرايي هستي شناسي1 گرفته است )بلاگ، 1380( 
بدان معناست که ماهيت هر سيستم پيچيده از طريق تحويل آن به اَجزايش قابل تبيين است و درک 
پديده هاي اجتماعي به درک ويژگي ها، انتخاب ها، کنش ها و اولويت هاي اجزاي خرد آن وابسته است 

)في، 1382(.
بنابراين اقتصاددانان جريان رايج نيز فرد را جزء سازنده ي نظريات اقتصادي خود متصور شده و 
براي تبيين پيدايش نهاد هايي همچون بنگاه، دولت و... به مدلي از رفتار فردي عقلايي در يک وضعيت 
طبيعي فارغ از نهاد ها2 متوسل مي شوند. جهت حرکت تبييني براي اقتصاددانان فردگرا از سمت افراد 

.(Hodgson,1998) به سمت نهاد هاست که در اين حرکت، افراد متعين در نظر گرفته مي شوند
در حقيقت »قلمرو علم اقتصاد به عنوان علم انتخاب، آزمون و بررسيِ تخصيصِ »داده شده ها«3 
)منابع( به »داده شده ها« )رجحان هاي فردي ثابت( است که ماهيت و جوهر اين خواسته ها به عنوان 
 .(Stanfield, 1999) »موضوع مورد مطالعه در نظر گرفته نمي شود و داده شده و ثابت تلقي مي شود
خطاي واقعي نهفته در فهم غلط و تفسير هستي شناسانه ي نادرست موجود در فردگرايي روش شناختي 
انتخاب مي كند، اين است که نگرشي  افراد را مناسب ترين نقطه براي آغاز نظريه هاي اجتماعي  که 
نظام هاي سياسي، فرهنگي و  اثر  و  بنيان مي نهد و در آن نقش  را  نهاد ها  به سمت  فرد  از  يکسويه 
اجتماعي )و اساساً نهاد ها، ارزش ها و الگوهاي رفتاري حاکم بر جامعه( و در کل ساختار پيرامون فرد 

1. Ontological Individualism
2. Institution- Free State of Nature
3. Given
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ناديده انگاشته مي شود. به عبارت ديگر »اقتصاد نئوکلاسيک به واسطه ي فرد گرايي، تاثير طرح نهاد ها1 
بر رفتار و سلوک انسان ها را ناديده مي انگارد« (Hamilton, 1919). با اين وصف »اين سخن معمولي و 
پيش پا افتاده ي اقتصاددانان جريان غالب که سلايق و ترجيحات فردي موضوعاتي نيستند که دانش 
 .(Hodgson,1998) »اقتصاد بخواهد آنها تبيين کند، مستقيماً از سنت فرد گرايي استخراج شده است
تبيين  بايد  از متغير هايي هستند که  افراد بخشي  نهادي خواسته هاي  اقتصاد  از منظر  در حالي که 
شوند، زيرا برخي از جنبه هاي سرشت انساني2 نسبت به سيستم درون زاست و نظريه ي سنتي اقتصاد 
.(Hodgson,1998) در برخورد با فرد به عنوان يک موجود ثابت و تغيير ناپذير3 به وضوح در اشتباه است

خواسته ها، اهداف و ترجيحات افراد تغيير مي کند آن هم نه به طور تصادفي و نه به واسطه ي 
تاثير پديده هاي  به واسطه ي  بلکه  انسان،  قوانين طبيعي بدون مشارکت و کارگزاري  کارکرد برخي 
درون زا در نظام اجتماعي تغيير مي کند (Hodgson,1998). از آنجا که نظام اجتماعي نيز اساساً نظامي 
از فرهنگ و ساختار  افراد متأثر  بنابراين ترجيحات  از ساختار قدرت و فرهنگ است،  تشکيل شده 
قدرت مي شود (Stanfield,1999). بنابراين علاوه بر فرهنگ، تغييرات در ساختار قدرت )آنچه موضوع 
مورد بررسي ماست(، موجب تغييرات در فرآيند هاي اجتماعي و همچنين تغييرات در ترجيحات و 
خواسته هاي افراد و بنابراين تغيير در تخصيص منابع مي شود. در نتيجه تخصيص خوب منابع به خوبي 
الگوي ترجيحات وابسته است و خوبي الگوي ترجيحات تا حدودي به ميزان خوبي ساختار قدرتي که 

.(Stanfield,1999) از آن منبعث مي شود، بستگي دارد
بدين سان به واسطه در هم  شکستن فرد گرايي روش شناختي که در آن تبيين پديده هاي اجتماعي 
به سطح اهداف افراد تقليل مي يابد، اعتبار نگرش يکسويه به »فرد ـ ساختار« نيز ساقط شده و زمينه ي 
لازم براي پذيرش وابستگي و تأثير پذيري دوسويه بين کارگزار و ساختار و تقليل ناپذيري4 يکي به 
انساني گشوده مي شود. متغير در  نفع ديگري (Wrenn,2006) و متغير در نظر گرفتن خواسته هاي 
نظر گرفتن خواسته هاي انساني و تأثير پذيري از شرايط اقتصادي ـ اجتماعي ما را ملزم به آزمون و 
بررسي ساختار قدرت مي سازد، ساختاري که از آن انتخاب هاي مربوط به تخصيص ها صورت مي پذيرد 

.(Stanfield,1999)

1. Scheme of Institutions
2. Human Nature
3. Immutable
4. Irreducibility
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ب( تحليلي مقايسه اي بين نظريات اقتصاد نئوکلاسيک و نهادي در خصوص ساختار قدرت

در پژوهش هاي انجام شده توسط اقتصاد دانان سياسي رويکرد رايج، به واسطه بن انگاره ي فردگرايي 
 (Ostrom, 2000) روش شناختي، نقطه ي عزيمت، يک کنشگر عقلايي استاندارد در نظر گرفته مي شود
که کنش هاي خود جوش آنان در شرايط رقابت کامل بر اساس فلسفه نظم منعمانه ي طبيعت1، به 
نظمي کلان و خود جوش منتهي مي شود )باتلر، 1387، به نقل از هايک(. با اين وصف تعقيب منافع 
شخصي توسط خودخواهان عقلايي2 اقتصاد را به سمت بهينه ي کل بازار که تأمين کننده ي رفاه کل 

جامعه است، به پيش مي راند3.
در حقيقت فيلسوفان رويکرد رايج مي کوشند با به کار گيري روش شناسي فرد گرايانه، الگوي منتج 
شده از ترجيحات فردي را به صورت ابزاري سودمند و خودکار )خودتنظيم شونده( براي دستيابي به 
رفاه عمومي عقلايي جلوه دهند )چاونس، 1390( و دنياي دوگانه بازار ـ دولت4 را به عنوان نهادهاي 
شقوق  از  يکي  رويکرد  اين  در  که  معنا  بدان  كنند.  معرفي  اقتصاد  در  نظم  برقراري  براي  مطلوب 
دخالت  هرگونه  که   (Ostrom, 2010) شده  معرفي  بازار  كار  و  ساز  نظم  برقراري  براي  تکريم  مورد 
برنامه ريزي شده در آن باعث بر هم خوردن نظم عمومي مي شود و روش ديگر برقراري نظم، يعني 
دولت نيز تنها اختراع و تمهيدي است براي برقراري شرايطي ـ حفظ و حراست از محيط رقابتي، از 
بين بردن انحصارات، جبران ناتواني بازار، تصحيح ساز و کار قيمت ها و ... ـ که در آن افراد بهتر بتوانند 

به هدف ها و خواسته هاي شخصي خود نائل آيند )روزن، 1378(.
بنابراين بر اساس آموزه هاي پارادايم نئوکلاسيک، اولًا مفهوم قدرت تنها به يک قدرت محض5 
مرکزي معطوف مي شود که بايد به صورت انحصاري به تدارک ابزار لازم براي تطبيق پذيري جامعه در 
مواجهه با تنش ها و شوک هاي پيش روي اقتصاد، به منظور حفظ و بستر سازي براي تحقق رجحان هاي 
فردي مبادرت ورزد؛ به گونه اي که کمترين اختلال را در تعقيب منافع شخصي افراد ايجاد كند. با اين 
وصف در ساختار قدرت برگرفته شده از اقتصاد نئوکلاسيک »افراد عقلايي برخوردار از منافع شخصي 
براي دستيابي به منافع گروهي و مشترک جامعه شان هيچ گونه نقش و مشارکتي نخواهند داشت« 

1. Beneficial Order of Nature

Rational Egoist .2 : اين اصطلاحي است که Ostrom, (2000) با آن از کنشگران فردي در اقتصاد نئوکلاسيک 
ياد مي کند.

3. براي مطالعه ي بيشتر نگاه کنيد به قضيه ي اول اقتصاد رفاه )ليارد و والترز، 1377، صفحه ي 195(.
4. Dichotomous World of “The Market” and “The State”
5. Sheer Force
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(Ostrom, 2000). اين بحث که به »دکترين مشارکت صفر«1 شهرت يافته است، بيانگر آن است که 

سهم مشارکتي و ميزان همکاري خودخواهان عقلايي در جذب تنش ها و ايجاد تعادل در اقتصاد و 
.(Ostrom, 2000) تأمين مصالح و کالا هاي عمومي صفر خواهد بود

ثانياً بر اساس فرد گرايي روش شناختي و نگرش يکسويه از فرد به سمت نهادها، ساير ترتيبات 
از يک  و...( چيزي بيش  از قبيل جامعه، گروه، شرکت، طايفه، حزب  نهادها  )يا  جمعي و اجتماعي 
گروه از کنشگران فردي نيستند و کنش هاي آنها نيز چيزي بيشتر از مجموع کنش هاي فردي افراد 
را در بر ندارند. در حقيقت اين کنش هاي فردي است که به آنها اعتبار و هويتي فرضي بدون وجود 
حقيقي مي بخشد. بنابراين نمي توانند در ايجاد آرايش و نظم عمومي، اعمال قدرت كنند و مشارکت 

داشته باشند.
با اين وصف در اقتصاد نئوکلاسيک، مفهوم قدرت بر اساس تئوري مشارکت صفر مشتق شده از 
مباني فکري آن، تنها يک قدرت مرکزي محض اطلاق مي شود که از طريق روابط علّي بالا به پايين 
با  ازلي در رابطه »بشر  براي تحقق قوانين طبيعي و نظم  از محيط رقابتي  وظيفه حفظ و حراست 
طبيعت«2 را بر عهده دارد تا »تعادل خودکار«3 که تامين کننده مصالح عمومي جامعه است، محقق 

شود.
يکي از روش هايي که مي توان از طريق آن به ارتقاي نظريه مبادرت ورزيد، تغيير دادن روش هاي 
تنظيمِ بنيان ها و پيش فرض هاي فکري با هدف واقعي تر شدن آنهاست، پس رد و نفي بن انگاره هاي 
اساسي خُرد، براي آنکه صحت توصيه هاي سياستي مشتق شده از آنها را در سطح کلان )مانند تئوري 
تصريح  از  پس  اکنون  بنابراين  )داو، 1388(.  است  کافي  دهد،  قرار  مظان شک  در  مشارکت صفر( 
پارادايمي رقيب  پرتو رهيافت  بازسنجي آن در  به  نئوکلاسيک در خصوص ساختار قدرت  ايده هاي 

مي پردازيم.
يکي از پيش فرض هاي کاربردي در اقتصاد نئوکلاسيک براي اعتباربخشي به کاربست فرد گرايي 
بين  هماهنگي  وجود  منافع شخصي،  پيگيري  طريق  از  عمومي  رفاه  به  دستيابي  در  روش شناختي 
منافع افراد 4 است در حالي که پيشگامان اقتصاد نهادي از جمله کامونز با عنايت به 50 سال مطالعه 
جهاني  اصل  دليل  به  اولًا  که  هستند  معتقد  آمريکا  دادگاه هاي  در  خويش  گسترده  پژوهش هاي  و 

1. Zero Contribution Thesis
2. Man to Nature
3. Automatic Equilibrium
4. Harmony of Interest
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کميابي1 نه تنها بين علايق و منافع افراد، هارموني از پيش تعيين شده اي نيست بلکه جامعه شاهد 
تضاد و کشمکش بين منافع شخصي2 افراد با يکديگر همچنين تضاد منافع افراد با منافع عمومي است 
(Commons ,1936) و به کارگيري ساز و كار بازار مبتني بر منافع خصوصي، منافع جامعه را حداکثر 

نمي سازد.
از  فراتر  که  است  جمعي  کنشگر  يک  ورود  و  قدرت  اعمال  نيازمند  جامعه  اساس  اين  بر  ثانياً 
حيطه هاي تبيين شده در اقتصاد نئوکلاسيک در اقتصاد مداخله کند و از طريق تبيين قواعد کاري3 
ايجاد  براي  رقابت(  کنار  )در  همکاري  فضاي  تقويت  و  تضاد ها  کاهش  در جهت  را  افراد  کنش هاي 
هماهنگي بين منافع فردي و مصالح عمومي هدايت كند. کامونز در اين رابطه به صراحت بيان مي دارد 
که اقتصاد براي غلبه بر کميابي، نيازمند همکاري4 و نه رقابت5 است در حالي که مولفه همکاري به 
واسطه پيش فرض هماهنگي بين منافع، در ادبيات اقتصادي رايج تعبيه نشده است. ولي در هر صورت 
به  نيازمند  از تضاد هاي موجود،  به دور  افراد  ايجاد و خلق يک هارموني جديد6 بين منافع  براي  ما 
کارگيري همکاري هستيم. در اين چارچوب است که نقش متفاوت ساختار قدرت در تعيين قوانين 
پايه اي بازي و ايجاد نظم و همکاري در جامعه از طريق تبيين روابط افراد با يکديگر )بشر با بشر(7 

اهميت مي يابد )نورث، 1380(.
روابط  با  نهادي صورت هاي مختلف کنش هاي جمعي  اقتصاد  نظر  ثالثاً در ساختار قدرت مورد 
علّي پايين به بالا علاوه بر قدرت مرکزي بر ايجاد آرايش و نظم عمومي به رسميت شناخته مي شوند 
زيرا به واسطه ي نقد فرد گرايي روش شناختي و پذيرش وابستگي دوسويه ي کارگزار و ساختار که در 
بخش قبل به آن اشاره کرديم، اين اعتقاد وجود دارد که نهادها به عنوان کنش جمعي داراي چيزي 
بيش از جمع کنش هاي افراد و اعضاي خود بوده (North, 2009) و داراي هويتي حقيقي هستند. اين 
احزاب  انجمن ها، شرکت ها،  نظير گروه ها،  به رسميت شناختن موجوديت هايي  براي  را  زمينه  تفکر 
 .(Toboso, 1995) سياسي، شرکت هاي تجاري، شهرها، ايالت ها و ساير سازما ن ها و... فراهم مي آورد

1. Universal Scarcity
2. Conflict of Interest
3. Working Rules
4. Cooperation 
5. Competition
6. Creating a New Harmony
7. Man to Man
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اين صورت هاي مختلف کنش هاي جمعي مي توانند از طريق کنترل, آزاد سازي1، و  بسط کنش هاي 
چه بسا  و   (Commons, 1931) كنند  هدايت  خود  نفوذ  و  قدرت  تحت  را  افراد  انتخاب هاي  فردي2، 
و  مشارکت  طريق  از  را  فردي  کنش  از  متفاوتي  منافع  و  سياسي  و  ارزشي  رجحان هاي  مي توانند 

همکاري براي افراد اعضاي خود به ارمغان آورند )آربلاستر، 1367(.
در چشم انداز مبتني بر کارگزاران تعاملي )برهم کنشي(3 که به تعامل با ساختار مي پردازند، نحوه 
انتخاب فرد مي تواند در قالب اجتماع و گروه هاي جمعي و تحت تأثير انگيزش هاي ملي و فرهنگيِ 
آميخته با جمع صورت پذيرد (Wrenn, 2006) و تمهيدات لازم سياسي براي متأثر ساختن ساختار 
انگيزشي کنشگران به منظور پذيرش راه حل هاي همکارانه در جهت برآورده ساختن منافع عمومي از 

طرف دولت فراهم آيد.
به همين دليل آلن کيرمن نظريه پرداز اقتصادي در اين رابطه مي نويسد: »در اقتصاد رايج، عمل 
افراد مستقل از يکديگر صورت مي پذيرد... در حالي که اگر تمايل بيشتري به پيشرفت نظريه داريم 
دارا  منسجمي  رفتار  مجموع  در  که  کنيم  حرکت  گروه هايي  قالب  در  نظريه پردازي  سمت  به  بايد 

.(Lowson, 2006) »هستند
اُسترم صورت هاي مختلف گروه هاي فوق )کنش هاي جمعي( را که به جاي قدرت هاي مرکزي 
از طريق برقراري روابط رقابتي و در عين حال همکارانه در راستاي برقراري نظم  محض مي توانند 
يا  پيوسته«4  چندمرکزي  »سيستم هاي  عنوان  تحت  كنند،  قدرت  اعمال  جمعي  منافع  و  عمومي 

.(Ostrom , 2007) نظام هاي سياسي چندمرکزي«5 نام مي برد«
چند مرکزي و چند قطبي به معناي مراکز تصميم سازي کثيري است که به جاي ساختار قدرت 
قالب  در  مردمي  خو دسازماندهي شده ي  تلاش هاي  يافتن  قدرت  بر  مرکزي،  هدايت  يک  بر  مبتني 
و  کالا ها  تدارک  راستاي  در  همکارانه،  حال  عين  در  و  رقابتي  روابط  با  جمعي  ترتيبات  و  گروه ها 
منافع عمومي تأکيد مي ورزد. البته قدرت مرکزي نيز در اين ميان از طريق تنظيم نظام مشوق ها و 

Liberation .1 به معناي آزادسازي کنش فردي از ارعاب، تبعيض يا رقابت ناعادلانه از جانب ساير افراد است.
Expansion .2 به معناي بسط خواسته ها و تمايلات فردي فراتر از آن چيزي است که بر اساس توانايي اندک 

خود مي تواند انجام بدهد.
3. Interactive Agency
4. Polycentric-Linked Systems 
5. Polycentric Political Systems 



شی
وه

پژ
ی- 

علم
مه 

لنا
ص

ف
هم

زد
 نو

ال
س

3 
ره

ما
ش

13
93

يز 
پاي

166

بازدارنده ها و با »گزينش ساختگيِ«1 قواعد حاکم و در جريان، مسووليت هدايت ملي کشور و »کنترل 
اجتماعي« فعاليت اقتصادي را در قالب سيستم هاي فوق پيگيري مي كند تا ترتيبات جمعي فوق در 
مواجهه با شوک هاي وارده به سيستم، به سمت يک »تعادل مديريت شده« به جاي »تعادل خودکار«2 
هدايت شوند )چاونس، 1390(. يکي از مهمترين دستاورد هاي سياستي اين نگرش آن است که در 
با استفاده از سيستم هاي چندمرکزي که مي توانند از طريق به وجود آوردن تکاليف و  آن مي توان 
امتيازات جمعي3 اعمال قدرت كنند و نحوه ي انتخاب و ترجيحات افراد را از تعقيب خودخواهي فردي 
به سمت تأمين اهداف اجتماعي و منافع جمعي مشترک متأثر سازند، در جهت ايجاد تغييرات تعمدي 
و هدفمند به منظورکاهش تضادها و توسعه ي رفتارهاي همکارانه در راستاي تقويت اقتصاد داخلي و 

مقابله با شوک هاي وارده به آن حركت كرد.
تقويت  واسطه  به  که  مي کند  ايجاد  قدرت  ساختار  ترسيم  براي  متفاوتي  چشم انداز  تفکر  اين 
و خودانديشي  مشارکت  به سهم  بخشيدن  نهادهاي جمعي، سبب وسعت  فعاليت هاي  از  گسترده اي 
توده ها و افراد درون وضعيت مي شود (Ostrom, 2010). بنابراين در تقابل کامل با تئوري مشارکت صفر 
اقتصاد نئوکلاسيک قرار دارد؛ تئوري که انتظار دارد مقامات دولتي خارج از موقعيت هاي مختلف، بتوانند 
راهکار هاي مناسب را براي اقشار مختلف مردم با زمينه ي نهادي متفاوت فراهم آورند. همان طور که 
ريچارد ساجدن اين روش را توصيف مي كند: »بيشتر نظريه هاي جديد اقتصادي، جهاني را تصور مي کنند 
که توسط يک دولت )نه توسط چند دولت( اداره مي شوند و جهان را از چشم آن دولت مشاهده مي کنند. 
قرار است دولت مسووليت، اراده و قدرت بازسازي اجتماع را به هر نحوي که رفاه اجتماعي را افزايش دهد 
داشته باشد؛ مانند سواره نظام هاي آمريکايي در يک فيلم وسترن، دولت آماده نجات دادن بازار هنگام 
»شکست« است و شغل اقتصاد دانان اين است که راجع به اينکه چه زمان و چگونه بايد اين کار را انجام 
داد مشورت دهند. افراد و گروه ها در مقابل، طوري طبقه بندي شده اند که هيچ توانايي نداشته يا توانايي 
کمي براي حل مشکلات اجتماعي در بين يکديگر دارند. اين موضوع باعث ايجاد يک نظريه ي تحريف 
.)Ostorm, 2010 به نقل از Sugden, 1989( »شده راجع به برخي مشکلات اقتصادي و سياسي مي شود

مشارکت  از طريق گسترش  جامعه  تئوري سيستم هاي چندمرکزي  در  که  است  حالي  در  اين 
فراگير و تنوع مردمي در انتقال انديشه هاي غيردولتي از بطن جامعه به بالا، از منبع بزرگي از مهارت ها 

1. Artificial Selection
2. Automatic Equilibrium
3. Collective Sanction
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روابط غيرشخصي1  آنجا که  از  و   (Stanfield, 1999) بهره مند مي شود  بينش هاي مفيد در جامعه  و 
بازيگران در قالب گروه ها به روابط شخصي2 تبديل مي شود، تحقق راه هاي همکارانه براي سازماندهي 

.(Ostrom, 2010) و حل معماهاي اجتماعي و تخصيص منابع در جهت منافع عمومي مي شود
سيستم هاي چندمرکزي که در آن افراد ترکيبي از اهداف شخصي و جمعي را از طريق رفتارهاي 
همکارانه و رقابتي دنبال مي کنند، مي توانند در خلق انديشه هاي نوآفرينانه و همچنين دور انداختن 
ويژگي  و  کارآمدي  از  و  كنند  عمل  بهتر  جديد  لاينحل  مشکلات  با  مواجهه  در  نا مطلوب  ايده هاي 
تطبيق پذيري بيشتر در جذب تنش ها برخوردار باشند (North, 2009). زيرا افراد و گروه هاي کاري 
از هر دولت مرکزي نسبت به مشکلات خود و راهبردهاي برون رفت  انجمن هاي تجاري و... بهتر  و 
از آنها آگاهي و تبحر دارند (Williamson, 2005). به دليل همين اهميت حياتي و ارزنده تدابير و 
نوآفريني هاي  گروه هاي جمعي است که نهادگرايان كارايي نظام هاي چندمركزي و غيرمتمركز را از 

.(Ostrom, 2007) نظام هاي ساده و متمركز بيشتر مي دانند
در چنين ساختاري از قدرت، ديگر اين ظرفيت هاي دولتي نيستند که به حل مسائل مي پردازند، 
بلکه عموماً درايت، توانايي، خلاقيت و نوآوري و اهتمام بخش خصوصي در قالب سيستم هاي مورد 
اشاره است که با فهم دقيق مشکلات، به حل آنها مي پردازند. در اين چارچوب نگاه سنتي به قدرت 
يعني تمرکز بر حاکميت، جاي خود را به مفهوم جديد قدرت يعني افزايش توانايي جامعه در پيدا 
کردن راه حل ها و رفع نيازهاي مردم در قالب شبکه اي از اجتماع ها مي دهد و دولت مرکزي براي تحقق 

راهکارهاي نوآفرينانه، نقش يک نهاد تسهيل کننده )کاتاليزور( را بر عهده مي گيرد.
افزايش قدرت افراد و گروه ها براي ايجاد قواعد خودشان، مسيري است که چشم انداز خود را در 
برابر افقي از ساختار قدرت مبتني بر توسعه روابط علّي پايين به بالا در قالب گروه هاي جمعي گشوده 
مي دارد. سياست هاي برگرفته شده از چنين ساختار قدرتي که بيشترين اتکا را بر نيروي مردم خود 
دارد و تحول و تکامل آن نيز توسط خود مردم صورت مي پذيرد، از قدرت بيشتري براي ايستادگي در 
.(Ostrom, 2007) برابر شوک ها و انگيزه ي قوي تري براي تطبيق پذيري با شرايط جديد برخوردار است

مزيت ديگر چنين ساختار سياسي، هدايت تصميم سازي هاي قدرت حاکم به سمت سياست هاي 
توسعه اي است. از آنجا که طبق ديدگاه نورث )1380( در تاريخ کشور هاي جهان سوم همواره بين 
سياست هاي کارايي که رشد اقتصادي را تشويق مي كند و سياست هايي که رانت دولتمردان و گروه آنان 

1. Impersonal
2. Personal
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را حداکثر مي سازد، تقابل وجود داشته و اين دوپارگي ريشه ي اصلي شکست جوامع در تجربه ي رشد 
اقتصادي پايا بوده است، بنابراين دخالت دادن مردم در تصميم سازي هاي اقتصاد ملي و تعامل دولت 
و بازار از طريق سيستم هاي چندمرکزي )به جاي نظم دوگانه ي دولت ـ بازار(، سبب افزايش نظارت 
و کنترل مردم بر تصميمات دولت شده و در سالم سازي اقتصاد، جلوگيري از اقدامات رانت جويانه و 

هدايت دولت به سمت سياست هاي کارايي مثمرثمر واقع مي شود.
با  مواجهه  در  که  است  انعطاف پذيري  نهادي  ماتريس  حصول  قدرتي،  ساختار  چنين  نتيجه ي 
به منصه ي  را  بيشتري  به سيستم، مي تواند درجه ي تعديل و کارايي تطبيقي  وارد شده  شوک هاي 

ظهور برساند.

نتيجه�گيري
امروزه عدم کفايت تئوري هاي رايج در جهت راهبري جوامع در حال توسعه و فشارهاي اقتصادي 
براي  را  مقاومتي  اقتصاد  راهکارهاي  بر  مبتني  توسعه  الگوي  برنهادن  همه جانبه ي دشمن، ضرورت 
گفتمان  با  فراوان  مشابهت هاي  نهادي  اقتصاد  آموزه هاي  که  آنجا  از  است.  كرده  ايجاب  کشورمان 
انتقادي اسلامي ـ ايراني عليه اقتصاد مرسوم دارد، مي توانند خميرمايه ي مناسبي را در به پيش راندن 
چارچوب فکري اقتصاد مقاومتي فراهم آورند. بنابراين اين مقاله با بهره گيري از تعاليم اين رويکرد 
معتقد است براي آنکه کشوري قادر باشد در مواجهه با تنش هاي وارده ناشي از تحولات خارجي خود 
را در جريان تعديل و تطبيق سريع قرار دهد، بايد کارايي تطبيقي يا انعطاف پذيري ساختار نهادي آن 
بهبود يابد و از آنجاکه يکي از فاکتورهاي مهم در ساختار نهادي جوامع ساختار قدرت است، بنابراين 

نيازمند ترسيم ساختار قدرتي متناسب با استراتژي اقتصاد مقاومتي هستيم.
متأسفانه مسير فعلي کشور ما به تبعيت از تئوري مشارکت صفر اقتصاد مرسوم، مبتني بر يک 
نظم و آرايش دوگانه ي دولت ـ بازار شکل گرفته و مفهوم قدرت در آن تنها در يک قدرت مرکزي 
محض متبادر مي شود. در حالي که اين نوشتار با استفاده از تعاليم نهادي و بازنگري و بررسي صحت 
به  رويکرد  اين  آشکار مي سازد  اين خصوص  در  اقتصاد مرسوم  فلسفي  و  فکري  زيربناهاي  و  مباني 
واسطه ي فرد گرايي روش شناختي و نگرش يکسويه از فرد به ساختار، به عنوان بن انگاره محوري خود 
اين  انگاشته است.  ناديده  را  افراد  بر ترجيحات  اثر ساختار قدرت  در تبيين ساختار قدرت، نقش و 
مقاله از رهگذر بازسنجي و بازبيني فرد گرايي روش شناختي و پيش فرض هاي فکري آن در پرتو نگرش 
پارادايمي رقيب، با پذيرش نگرش تعاملي فرد ـ ساختار، نه تنها اقتصاد را ملزم به بررسي ساختار 
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قدرت مي داند، بلکه مي کوشد در تحليلي مقايسه اي با تشريح چارچوب تئوري نظام هاي چندمرکزي، 
ساختار  طراحي  در  را  بالا  به  پايين  علّي  روابط  با  کنش هاي جمعي  و  نهادها  کاربستن  به  و  تعبيه 
قدرت در جهت تامين الزامات اقتصاد مقاومتي امري ضروري بر بشمارد و آشکار كند که تلاش هاي 
آوردن  وجود  به  طريق  از  مي توانند  ذكرشده  سيستم هاي  قالب  در  مردمي  خود سازماندهي شده ي 
تکاليف و امتيازات جمعي به واسطه ي کنترل، آزادسازي و بسط کنش هاي فردي در جهت کاهش 
تضادها و تسهيل و تشويق رفتارهاي همکارانه و جمعي اعمال قدرت كنند و تحقق ترکيبي از اهداف 
فردي و جمعي را امکان پذير كنند. اين مطلب در راستاي همان چشم انداز بند اول سياست هاي کلي 
اقتصاد مقاومتي تحت عنوان »... به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي با 

تسهيل و تشويق همکاري هاي جمعي...« است.
همچنين افزايش قدرت افراد و گروه ها براي ايجاد قواعد خودشان در قالب سيستم هاي چندمركزي 
با  مواجهه  در  نامطلوب  ايده هاي  انداختن  دور  و  نوآفرينانه  غير دولتي  انديشه هاي  خلق  در  مي تواند 
توليد  بخش  توانمندسازي  براي  بيشتري  كارايي  از  و  شود  واقع  مثمر ثمر  جديد  لاينحل  مشكلات 
اقتصادي، جذب تنش ها و كاهش  با شرايط نوظهور  انگيزه ي قوي تري براي تطبيق پذيري جامعه  و 
هزينه هاي عمومي دولت برخوردار است (North, 2000) و از آنجا كه افراد و گروه هاي كاري و صنفي، 
راهبردهاي  و  خود  مشكلات  به  نسبت  متمركزي  قدرت  هر  از  بهتر  و...  احزاب  تجاري،  انجمن هاي 
آنها  راهكارهاي سياستي  اين رو،  از   ،(Williamson, 2005) دارند  تبحر  و  آگاهي  آنها  از  برون رفت 
اقتصادي،  معضلات  به حل  دولت  تجويزي  سياست هاي  از  خلاقانه تر  و  كم هزينه تر  موثرتر،  طور  به 
اجتماعي و... جامعه مي انجامد. اين يکي از راهکارهايي است که مي تواند در جهت تأمين اهداف بند 
بر  تأکيد  با  اقتصاد مقاومتي يعني »صرفه جويي در هزينه هاي عمومي کشور  شانزدهم سياست هاي 

تحول اساسي در ساختارها و ...« مثمر ثمر واقع شود.
بنابراين بزرگترين ظلم اقتصاد رايج اين است که با اتکا به يک دولت همه چيزدان و كارآمد در 
و  است  گرفته  ناديده  را  متهورانه  و خلاقيت هاي  نوآوري ها  مسائل  تمام  براي حل  زمينه ها،  همه ي 
نه تنها  بنابراين  اقشار مختلف مردم اصرار مي ورزد  بر اصناف و  به تحميل راهكارهاي مركزي خود 
بطن  در  غير دولتي  از ظرفيت هاي  بهره مندي  با  اصناف  و  گروه ها  قالب  در  که مي توانست  مساله اي 
جامعه حل شود را از آنها گرفته است و تلاش مي كند آن را به صورت متمرکز با افرادي که آشنايي 
لازم با موضوع را ندارند، حل كند بلکه دولت ها با دريافت ماليات هزينه و قيمت ناكارآمدي خود را 

نيز از مردم مي ستانند!
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البته چنانچه سيستم هاي چندمرکزي مبتني بر جغرافياي مناطق مختلف کشور تعبيه شودند 
تقويت روابط علّي پايين به بالا مي تواند دولت را در به کارگيري ظرفيت ها و قابليت هاي متنوع مناطق 
نيز گام  اقتصاد مقاومتي  بند سوم سياست هاي  ياري رساند و در راستاي  مختلف جغرافيايي کشور 

بردارد.
مزيت ديگر چنين ساختار قدرتي آن است که به واسطه گسترش تعاملات دولت و افراد از مجراي 
اين سيستم ها با تقويت روابط علي پايين به بالا نظارت و کنترل مردم بر تصميمات دولت گسترش 
يافته و در سالم سازي اقتصاد، جلوگيري از اقدامات رانت جويانه دولتمردان و گروه هاي وابسته به آنان 
و هدايت دولت به سمت سياست هاي کارايي مثمرثمر واقع مي شود و کارايي تطبيقي افزايش مي يابد. 
اين همان هدفي است که در بند نوزدهم سياست هاي اقتصاد مقاومتي مورد تأکيد قرار گرفته است 

يعني »شفاف سازي اقتصاد، سالم سازي آن و جلوگيري از اقدامات و فعاليت هاي فسادزا...«.

١٨ 

را به صورت متمركز با افرادي كه آشـنايي لازم بـا    آن كند دولتي در بطن جامعه حل شود را از آنها گرفته است و تلاش مي غير

  !نندتاس دي خود را نيز از مردم ميو قيمت ناكارآمها با دريافت ماليات هزينه  بلكه دولت كندموضوع را ندارند، حل 

دند تقويت روابط علّي پايين به بالا غرافياي مناطق مختلف كشور تعبيه شومركزي مبتني بر جهاي چند البته چنانچه سيستم

ي بند تادر راسرساند و  كشور ياري جغرافيايي هاي متنوع مناطق مختلف ها و قابليت كارگيري ظرفيته تواند دولت را در ب مي

  .م بردارداگنيز ومتي اهاي اقتصاد مق تسوم سياس

ــاخ  ــين س ــر چن ــت ديگ  ــتامزي ــه ب ــت ك ــدرتي آن اس ــطه ه ر ق ــراي   واس ــراد از مج ــت و اف ــاملات دول ــترش تع ــن گس اي

ــالا   سيســتم ــه ب ــايين ب ــي پ ــط عل ــت رواب ــا تقوي ــا ب ــه   ه ــت گســترش يافت ــر تصــميمات دول ــردم ب ــرل م و در  نظــارت و كنت

هـاي وابسـته بـه آنـان و هـدايت دولـت بـه سـمت          جويانـه دولتمـردان و گـروه    ، جلوگيري از اقدامات رانـت سازي اقتصاد سالم

ايـن همـان هـدفي اسـت كـه در بنـد       . يابـد  تطبيقـي افـزايش مـي    ييو كـارا  شـود  مـي هـاي كـارايي مثمرثمـر واقـع      سياست

ســازي آن و  ســالم ،ازي اقتصــادســ شــفاف«كيــد قــرار گرفتــه اســت يعنــي أتهــاي اقتصــاد مقــاومتي مــورد  نــوزدهم سياســت

  .»...هاي فسادزا جلوگيري از اقدامات و فعاليت

  

  

  مركزي با الزامات اقتصاد مقاومتيهاي چند تار قدرت مبتني بر سيستمتناسب ساخ: 1نمودار 

  

مركــزي و توســعه  اي چنــدهــ ر قــدرت مبتنــي بــر سيســتمتاابعــادي از اقتصــاد مقــاومتي كــه در ســايه ســاخ  ي هخلاصــ

 .بندي شده است جمع )1( قابل دستيابي هستند در نمودار روابط عليّ پايين به بالا

 

  

 كاهش تضادها و توسعه رفتارهاي همكارانه و جمعي
به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در : ...1بند

هاي  هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري فعاليت

  ...جمعي 

هاي نوآفرينانه ازها و تواناييانتقال و تحقق انديشه

 ي دولتهاي ناكاراي به بالا و كاهش هزينهبطن جامعه 

 با كشور عمومي هايهزينه در جويي صرفه: ...16بند

  ... و ساختارها در اساسي تحول بر كيدتا

سازيافزايش نظارت مردم بر تصميمات دولت و سالم

و هدايت  جويانه اقتصاد، جلوگيري از اقدامات رانت

  هاي كارايي  دولت به سمت سياست

سازي آن و  سالم,سازي اقتصاد شفاف: 19بند

  ...هاي فسادزا جلوگيري از اقدامات و فعاليت

  

الزامات اقتصاد

  مقاومتي

ساختار قدرت 

مبتني بر 

هاي  سيستم

  چند مركزي

نمودار 1: تناسب ساختار قدرت مبتني بر سيستم هاي چندمرکزي با الزامات اقتصاد مقاومتي

خلاصه ي ابعادي از اقتصاد مقاومتي که در سايه ساختار قدرت مبتني بر سيستم هاي چند مرکزي 
و توسعه روابط علّي پايين به بالا قابل دستيابي هستند در نمودار )1( جمع بندي شده است.
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